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مجلات رشد نمی توانند نسبت به دغدغه های کلان 
جامعه بی تفاوت باشند. دغدغة »هدایت تحصيلی« 
و هموار ساختن مســير دانش آموزان در انتخاب 
رشتة تحصيلی که قطعاً با آیندة تحصيلی و شغلی 

آنان گره خورده است، از جملة این مسائل است.
به منظور تبيين این موضوع، نشســتی با حضور 
دکتر علی اصغر احمدی، صاحب نظر و پيشکسوت 
در حوزة مشاوره و ســردبير مجلة رشد آموزش 
مشاور مدرسه و سردبيران مجلات عمومی رشد در 

روز دهم خرداد 139۵ برگزار شد. 

علی اصغــر احمدي: بحث هدایــت تحصیلي از جمله 
مباحثي اســت که اگر به وســعت و گستردگي آن توجه 
داشــته باشــیم، مي بینیم که به لحاظ »سرمایة انساني« 

بحث مهمي اســت. چون تمام دانش آموزانمان در نهایت 
باید وارد جامعه و شــبکة اجتماعي شوند و در مشاغل و 
مناصب گوناگون و جایگاه هــاي اجتماعي، جاي خود را 

پیدا کنند. 
شــما تجســم کنید که دانش آموزان از مدرسه خارج 
مي شــوند و وارد این شبکه مي شــوند. اینکه ما راه آن ها 
را مشــخص کنیم که کجا بنشــینند و در چه جایگاهي 
قرار بگیرند، در آموزش و پرورش اتفاق مي افتد. با همین 
هدایت تحصیلي ـ کــه الان در کلاس نهم اتفاق مي افتد 
ـ اگر ما چرخه ای داشــته باشــیم که این هدایت درست 
صورت بگیرد تا هر آدمي با توجه به قابلیت ها، توانایي ها و 
استعدادهایش واقعاً در جامعه سر جاي خودش بنشیند، 
در هدایت او موفق بوده ایم. این وضعیت را مقایســه کنید 
بــا وضعیتي که این توزیع غلط انجام بگیرد و هر کس در 

نشست علمی ـ کاربردی

هدایت تحصیلی 
و مجلات رشد

گفت وشنود دکتر علی اصغر احمدی درباب»مشاوره و هدايت 
تحصيلي« با حضور سردبيران مجلات رشد عمومي
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جایی بنشیند که شایستگي ندارد یا تناسبي بین جایگاه 
و شخص وجود نداشته باشد. 

البته همه چیز هم به آموزش و پرورش مربوط نیست، 
ولي آموزش و پرورش در اینجا نقش بسیار مهمي دارد و 
توزیع نیروهاي انساني، عظمت کار، اهمیت آن و تأثیري 
که بر جامعه، تاریخ، علم و کشــور دارد، بسیار مهم است. 
بر اســاس تحقیقات و مطالعات انجام شده، تا به حال هم 
توزیع موفقي صورت نگرفته اســت. خب این یک ترسیم 
کلي از هدایت تحصیلي است که کوشیدم به صورت یک 

نگاه کلي مطرح کنم. 
در مورد مفهوم هدایت تحصیلــي دو نگاه داریم که از 
قدیم وجود داشــته اند: که یکي از آن هــا نگاه آموزش  و  
پرورشی اســت. در مورد هدایت تحصیلی آیین نامه اي در 
اسفندماه در »شوراي عالي آموزش  و پرورش« به تصویب 

رسیده و هنوز هم از طریق رئیس جمهور ابلاغ نشده است. 
در این نگاه، هدایت تحصیلي در انتخاب رشــته خلاصه 
می شــود. هدایت تحصیلي به معناي انتخاب رشته تلقي 
می شــود و تمام کارهایي که در زمینة هدایت تحصیلي 
انجام مي گیرد، این است که دانش آموزان بروند و رشته  ای 
از شاخه هاي کلي نظري، حرفه  وفن و کاردانش را انتخاب 
کنند و بعد از آن شــاخه ها، زیرشاخه ها را انتخاب کنند. 

آیین نامه بر این اساس تدوین شده است. 
ولــي نگاه دیگري هم وجود دارد که من آن را بیشــتر 
مورد تأکیــد قرار مي دهم. من در تدویــن این آیین نامه 
هم نقشي داشــته ام. من نگاه دیگري به هدایت تحصیلي 
دارم که آن را براي آموزش و پرورشمان بسیار ضروري تر 
مي دانم. بر اســاس این نگاه، بچه هــا از ابتدایي که وارد 
مدرسه مي شــوند، باید گام به گام موانع تحصیلي شان و 
مشــکلاتي که در زمینة تحصیل دارند، شناسایي شود و 
نظام آموزش و پرورش به برطرف کردن مشــکلات آن ها 
کمک کند. مثــلًا فرض کنید، دانش آموزي روش مطالعه 
بلد نیست و نمي داند چگونه مطالعه کند. هدایت تحصیلي 
باید بتواند دانش آموزان را از چنین دســت اندازهایی عبور 
بدهد. مسائل عدیده اي در این زمینه وجود دارند. بعضی 
بچه ها انگیزه، اعتماد به نفس و عزت نفس خود را از دست 
مي دهند. من هدایت تحصیلي را کمک براي عبور از این 

گردنه ها و گذرگاه ها مي دانم. 
در آیین نامــة هدایت تحصیلي، به عنــوان فرایند ارائة 
خدمات راهنمایي و مشــاوره آمده است که دانش آموزان، 
ضمن آشنایي با استعدادها، توانایي ها و علاقه  های خویش، 
باید نیازهاي جامعه را بشناسند و بر اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة تحصیلي خود را انتخاب کنند. این 
سند هدایت تحصیلي را به عنوان ارائة خدمات راهنمایي 
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و مشــاوره تعریف کرده است. تعریف اول 
ما به طور سنتي از قدیم  و زماني که دورة 
راهنمایي درست شد، همین بود که بچه ها 
را هدایت کنند به رشته ای خاص. الان این 
هدایت به کلاس نهم منتقل شــده است. 
یعني هدایت تحصیلي بــه همان معنا در 
نهم اجرا مي شــود. ولي همیــن آیین نامه 
آموزش و پرورش را مکلف کرده اســت که 
نظام جامع هدایــت تحصیلي را از ابتدایي 
شروع کند. یعنی آموزش و پرورش در دو 
ســال باید نظام جامع هدایت تحصیلي را 
از ابتدایي شروع کند تا انتهاي دبیرستان. 
ولي فعلًا همین انتخاب رشــتة کلاس نهم 

اســت تا بعداً نظام جامع مشــاوره و هدایت تحصیلي را 
مطرح کنیم. 

انتخاب رشته در پایة نهم
در اینجا آمده اســت که هدایت باید از ابتدایي شــروع 
شــود، ولي امروز صحبت ما انتخاب رشته در کلاس نهم 
است. در اینجا ملاک ها و عوامل انتخاب رشته را ملاحظه 
مي فرمایید. بــرای نظر خود دانش آمــوز، نتایج عملکرد 
تحصیلــي، نتایــج آزمون هاي مشــاوره اي، نظر معلمان، 
نظر والدین و نظر مشــاور امتیاز تعیین شــده است. نظر 
دانش آموز 10 درصد، نتایج عملکرد تحصیلي 3٥ درصد، 
نتایج آزمون ها 30 درصد، نظــر معلمان 10 درصد، نظر 
مشاور 10 درصد و نظر والدین ٥ درصد تعیین شده است. 
هنوز ما ضوابــط چگونگی توزیع این درصدها را نداریم و 
آموزش و پرورش باید شــیوه نامة آن را تنظیم کند. منبع 
انجام این  هدایت تحصیلی همین شــش مورد است. آیا 

واقعاً ما مي توانیم به وســیلة این ها هدایت 
تحصیلي دقیقی را اعمال کنیم و بدانیم که 

فرد دقیقاً به کدام مسیر باید برود؟ 
ما در طول ســالیان گذشــته پیوســته 
راه غلــط رفته ایــم. مــا در مــورد مثلًا 
نتایج آزمون هــا دوتا تســت داریم: یکی 
»پرسش نامة رغبت ســنجی« است و یک 
»آزمون ســنجش استعداد«. این آزمون را 
دکتر محمدنقي براهني اســتاندارد کرد 
و بــراي آموزش و پرورش ایران ســاخت. 
در اینجا یک سلســله توانایي هاي پایه اي 
که در مجلات به کار ما مي آید، ســنجیده 
مي شــود؛ مثل معناي واژه و تســلط روي 
آن، اســتدلال کلامي، کفایت اطلاعات، اســتدلال ادبي، 
اســتدلال استنباطي، اســتدلال منطقي و مانند آن. این 
ســنجش در نهایت به ما مي گوید کــه در هریک از این 
اســتعدادهاي پایه اي دانش آموز چه نمره اي گرفته است. 
ما تا به اینجا اســتعدادهایي را مي سنجیم که حتي خود 
دانش آموز هم از آن آگاهي ندارد. معلمان هم از آن آگاهي 
ندارند. پرسش نامة رغبت سنجی واضح تر است. مثلًا دربارة 
موضوعات مورد علاقه پرســش مي کند. چند تست دیگر 
هم اجرا مي شود. در یک تست ویژگي هاي آسیب شناسي 
کودکان بررسي مي شود که تحت عنوان »سلامت روان« 

است.

محمدرضا حشمتي، سردبير رشد معلم: شرایط اجرا 
بسیار اهمیت دارد که رعایت نمي شود. آموزش و پرورش 
آیین نامه هاي سختي براي اجرا دارد و رغبت دانش آموزان 

را براي اجراي آزمون و زمان آن درنظر نمي گیرد.

 
احمدی: در آیین نامة 
هدایت تحصیلي، به 
عنوان فرایند ارائة 
خدمات راهنمایي و 

مشاوره آمده است که 
دانش آموزان، ضمن 

آشنایي با استعدادها، 
توانایي ها و علاقه  های 
خویش، باید نیازهاي 

جامعه را بشناسند و بر 
اساس آن به صورت 
آگاهانه شاخه و رشتة 

تحصیلي خود را انتخاب 
کنند
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احمدي: من توضیحــي در مورد دیدگاه 
خودم بدهم. این سیســتم گرچه انتظامي 
پیدا کرده و مســئلة هدایــت تحصیلي بر 
اســاس این ابزارها و ملاک ها شکل گرفته 
است، اما من آن را مستقیماً با کار مجلات 
مرتبــط نمي دانم. کودکان به شــکل هاي 
گوناگون با تحصیل مشکل پیدا مي کنند و 
این مشکلات هیچ کدام در آیین نامه وجود 
ندارند. هدایت تحصیلي را بر این اساس من 
تحصیلي  تعریف مي کنم: هدایت  این گونه 
بــه معناي کمک بــه دانش آموز در جهت 
عبور موفقیت آمیز از تنگناها و گذرگاه هاي 

تحصیلــي و اجتماعــي به منظــور به فعلیت رســاندن 
توانایي هاي عقلــي و علمي خــود، و تحقق یک زندگي 
دانایي محور و در نهایت رسیدن به سطحي از حیات طیبه 
است. من هدایت تحصیلي را شناسایي هرگونه مانعي در 

این مسیر و برطرف کردن آن مي دانم. 
دورة نوجواني مباحث گســترده اي را به میان مي کشد. 
مثل گرایش بچه ها به طرف دوســتان و تحت تأثیر آن ها 
قــرار گرفتن و قطع ارتباط با تحصیل و وازدگي از محیط 
تحصیــل با رفتار معلم و ... . الان در مدارس خوب ما هم 
این جور بچه ها را اخراج مي کنند. این یک نگاه انســاني 
به تربیت نیســت. ما از پیش دبستاني باید ببینیم بچه ها 
چــه تصویري از معلم و رویکرد حل مســئله دارند. ما از 
همان دوره باید رویکرد حل مســئله را در بچه ها تقویت 
کنیم. رویکرد حل مســئله رویکردی دائمي است و تمام 
رســانه هایي که با بچه ها ارتباط دارند باید این رویکرد را 

منتقل کنند. 
مــن هدایت تحصیلي را به این معنــا مورد تأکید قرار 

مي دهــم و معتقــدم که این معنا بســیار 
اهمیت دارد. البته این معنا از تعیین رشته 
غفلت نمي کند. منتها بــا این رویکرد من 
روش هایي را براي هدایت تحصیلي توصیه 
مي کنم که مي توان آن ها را در مجلات هم 
منعکس کرد. یکي اینکه مشــاهدة دقیقي 
ارزشــیابي  بگیرد.  دانش آموزان صورت  از 
توصیفــي به این منظور وضع شــد که به 
جاي اینکه ما بچه را با نمره ارزیابي کنیم، 
بــا قابلیت هــاي گوناگون فــردی ارزیابي 
کنیم. توانایي رهبري، توانایي هاي مختلف 
شــناختي، هوش هاي چندگانــه، همه در 
این ارزشیابي توصیفي شناسایي مي شوند. در مورد نبوغ 
می  توان گفت، نبوغ اســتعدادي خدادادي است که ربطي 
به آمــوزش ندارد و آموزش در آن نقــش چنداني ندارد. 
در کشور ما نبوغ تشــخیص داده نمي شود. انواع و اقسام 
نبوغ  داریــم. بین نبوغ و دیوانگي مرز باریکي وجود دارد، 
به این خاطر کــه فرد چیزهایــي را مي گوید که جامعه 
نمي فهمد. ولي این ها را چه کسي باید هدایت کند؟ این ها 
قابلیت هایي هستند که در هدایت تحصیلي دیده نشده اند. 
من هدایت تحصیلي را به این نحو مي بینیم که شــامل 

چهار توصیه است: 
1. مشاهدة دقیق دانش آموز.

2. قــرار دادن دانــش آموز در موقعیت هاي شــغلي و 
حرفه اي و موضوعات گوناگون علمي، اجتماعي و فرهنگي.
خلأیی کــه ما در آموزش و پرورش داریم، این اســت 
کــه بازدید و اردو داریم، ولي هیچ کدام را با هدف هدایت 
تحصیلــي انجام نمي دهیم. در روســيه بــرای انتخاب 
فضانــورد، از دورة دبســتان فعالیت هــاي هوافضا را به 

 
احمدی: هدایت 

تحصیلي به معناي کمک 
به دانش آموز در جهت 
عبور موفقیت آمیز از 
تنگناها و گذرگاه هاي 
تحصیلي و اجتماعي 
به منظور به فعلیت 
رساندن توانایي هاي 
عقلي و علمي خود، 
و تحقق یک زندگي 

دانایي محور و در نهایت 
رسیدن به سطحي از 

حیات طیبه است
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دانش آموزان نشان مي دادند. ســپس بچه هایي را که در 
این زمینه گیرندگي خاصي داشــتند و چنین مسائلي را 
دریافــت مي کردند، آرام  آرام جــدا مي کردند و در زمینة 
آموزش هاي مربوط بــه فضانوردي هدایت مي کردند. این 
اردوها براي تفریح نیســت، براي بروز بخشي از شخصیت 
فــرد اســت. می توانیم این مــوارد را در قالــب مقاله در 
رشــد معلم به خوبي انعکاس دهیم. بازدیدها باید جنبة 
استعدادشناســي داشته باشند. من به عنوان روان شناس، 
هیچ کــدام از روش ها را به انــدازة این روش داراي اعتبار 

نمي دانم. 
توصیة من این اســت که یک ســال را به عنوان سال 
هدایت تحصیلي درنظر بگیریم. از ابتداي سال به کودک 
بگوییم که امسال باید تعیین رشته کند و به دنبال رشته ها 

و مشاغل برود و آن ها را بشناسد. 
3. بررسي نمرات و آزمون ها.

4. مصاحبــه بــا والدین و افــرادي کــه دانش آموز را 
مي شناسند. والدین در هدایت تحصیلي بچه هایشان اغلب 
از منابع انحرافي بچه هایشــان را هدایت مي کنند. والدین 

باید بچه هایشان را آزاد بگذارند.

نيره شاه محمدی، مسئول پژوهش دفتر: این موضوع 
دغدغة همیشگي من بوده است و اعتماد زیادي هم به این 
تست ها نداشته ام. چون حاصلش را دارم مي بینم. من در 
زمان خودم هم اگر به این شکل هدایت مي شدم، مطمئن 
هستم که همان مسیر نادرستي را که انتخاب کردم، به من 
پیشنهاد مي دادند. فقط مي خواستم نمونه اي را مثال بزنم. 
در مسابقات مباحثة علمي که اخیراً برگزار شد، یک بخش 
کارهاي جمعي و یک بخش مجلس دانش آموزي داشتیم. 
بچه هــا باید از طرح و لایحة خود دفاع مي کردند. یکي از 
طرح ها همین بود که از هدایت نادرســت ناراحت بودند و 
پیشنهاد کارورزي تابستان را داده بودند. در پیشنهادشان 
هم سه سال اول و سه سال دوم را دیده بودند. طرح خیلي 
خوبي بود و بچه ها الان احساس نیاز بیشتري مي کنند و 
طرح هاي خوبي هم پیشنهاد مي  دهند. به قدری این طرح 
را جامع دیده بودند که حتي بودجه را هم پیش بیني کرده 
بودند. یکي از دوســتان نقل مي کرد که در کانادا بچه ها 
در تابســتان حتماً شغلي دارند. به این تربیت هم مهارت 
کسب مي کنند و هم می فهمند به چه کاری علاقه دارند. 
شاید مورد دوم راهنمایي شما را به این شکل بتوان پیاده 

کرد.
احمدي: مــا باید حتماً به این ســمت برویم که به فرد 
نگاه همه جانبه شــود، نه اینکه بر اساس چند نمره فرد را 

هدایت کنیم.
محمدعلی قرباني، ســردبير رشد جوان: من جواب 
نگراني هایــم را نگرفتم. چند نکته را از منظر پدر و مادر و  
نیز از منظر سردبیر رشد جوان می خواهم بگویم. اشکالي 
در نظام آموزش و پرورش مي بینم که خودمان هم جزئي از 
آن هستیم. اشکال هم اینجاست که ما براي فرهیخته هاي 
جامعــه برنامه ریزي مي کنیم و به دنبال آن هســتیم که 

دکتر علي اصغر احمدي
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برای آن افرادی که هر سال خارج مي شوند و مي خواهند 
دکتر، مهندس یا روان شــناس شوند، برنامه ریزي کنیم تا 
خوب تربیت شوند. آموزش و پرورش باید به هدایت عوام 
بیشــتر فکر کند تا خواص. جامعه فروشنده مي خواهد و 

نانوا هم مي خواهد، ولي ما این ها را پرورش نمي دهیم. 
ما هر ســال 4٥0 هــزار دانش آموز در رشــتة تجربي 
مي پذیریم. الان فارغ التحصیل فرهیخته زیاد شــده اند و 
جامعه توان هضم آن ها را ندارد. به نظرم هدایت تحصیلی 
این اســت که قدري بچه هــا را از تحصیل دور کنیم و به 
زندگــي و کار کردن ترغیب کنیم. در اغلب پســت هاي 
اداری فرد باید علوم انساني خوانده باشد، اما کم سوادترین 
افراد را در دبیرســتان وارد رشــتة علوم انساني مي کنیم. 
احساس می کنم که آموزش و پرورش باید در این موضوع 
بازنگری کند و دریابد که هدف ادامة تحصیل نیست، بلکه 

ورود به زندگي است.
سپيده چمن آرا، ســردبير رشد برهان متوسطة 1: 
ارزیابــي توصیفي قرار بود دبســتان را دربر بگیرد، اما در 
سوم دبستان متوقف شد. شکســت خورد چون معلمان 
توجیــه نبودند. کار معلمان این بود که نمره هاي کمّي را 
دســته بندي مي کردند و در قالب ارزشیابي توصیفي وارد 
کارنامه  کنند. اگر قرار اســت نظــام جامع آموزش پیاده 
شود، باید معلمان توجیه باشند. نمي شود ما دستورالعمل 

صادر کنیم و انتظار داشته باشیم که این اتفاق بیفتد. 
نکتة دوم اینکه شــما گفتید آزمون سنجش استعداد 
حــاوی ســؤالاتي اســت کــه توانایي هاي مربــوط به 
استعدادهایی را می ســنجد که در آموزش ما نیست. این 
هم مي تواند خوب باشد، ولي به نظرم ممکن است اعتبار 
نداشته باشــد. چون دانش آموز اصلًا نمي داند چطور باید 
جواب دهد. مگر اینکه تکرار شــود و همــراه با فرایندی 

باشد که به بچه ها توضیح داده شود که از آن ها چه چیزي 
خواسته مي شود. 

نکتة مهم دیگر والدین هســتند. مــن فکر مي کنم ما 
یادمان مي رود که نقش والدین ســه برابر نقش ماســت. 
بچه ها هشت ساعت در مدرسه اند و بقیة ساعات شبانه روز 
در منزل هســتند. والدین از هر لحاظ مؤثر هستند. وقتي 
والدین توجیه نباشــند و مي ترســند که بچه وارد جامعه 
شود، اجراي درست این طور طرح ها خیلي سخت مي شود. 
واقعاً مهم است که به این زیرساخت ها توجه داشته باشیم 

و خانواده را توجیه کنیم. 
نکتة آخر این که آقاي قرباني درست گفتند که آموزش 
و پرورش ما براي خواص است. من این گونه از دید خودم 
مي گویم که مــا مي خواهیم فرهیختــه تربیت کنیم، نه 

شهروند. 
ناصر نادري، ناظر محتوایی مجلات رشــد: واقعیت 
این اســت که مخاطبان ما در انتخاب شــغل و شــیوة 
تحصیلي دچار اعوجاج  شــده اند. نسلي که برخی از آن ها 
خوب درس نمي خوانند، در ســنین بالاتر دچار بي هویتي 
مي شــوند، چشــم اندازي براي آینــدة تحصیلی خود به 
صورت روشــن ندارند و در عین حال، به شکل بیمارگونه 
به دنبال صورت بندي  و پیشوندهاي تقلبي همچون دکتر 
و مهندس هستند. یکی از ابعاد مخاطب شناسی مجلات، 
»جامعه شناسي مخاطبان« است و این معضل در چارچوب 
آن می گنجد. به نظر می رســد در مجلات رشد باید بیش 
از هر چیــز بر مفهــوم »ارزش کار و تولید« و »تحصیل 
هدفمند« تأکید شود. خوش بختانه در حوزه های یادگیری 
به مقولة »کارآفرینی« توجه خاصی شده و سیاست کلان 
آموزش و پرورش اهتمام به تقویت گرایش به تحصیل در 
حوزة فنی و حرفه ای و کار دانش اســت.اگر در مجلات، 
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تصویــري دلپذیر و خوشــایند از کار و تحصیل به بچه ها 
ارائه شود، کار بزرگی شده است.

حشمتي: مــن فکر مي کنم ما در مجلات رشد و مجلات 
دانش آموزي بحث هدایت تحصیلي را به شکل هاي مختلف 
داریــم انجام مي دهیم. من مي توانم بــا این رویکرد همة 
مجلات را تحلیل کنم. نگراني براي این موضوع نیست که 
ما کاري نکرده ایم. شأن مجلات رشد شأن راهنمایي است. 
اتفاقاً  سوگیري  ما کاملًا در راستاي این نظام هدایت است 
و از این نظر نگراني نداریم، منتها بایدآن را غني تر کنیم. 
پیشنهاد من این است که روي مهارت هاي تحصیلي کار 
کنیم. نســل جدید همان طور که آقاي نادري مي گویند، 
غلط املایي بسیار زیادي دارد. ما در این قسمت مي توانیم 
نقش داشته باشــیم. در ارتباط با راهنماي شغلي هم ما 
کار کرده ایم. مجلة رشد نوجوان سال هاست که روي این 
موضوع کار مي کند. یکي از فلسفه هاي تغییر ساختار این 
بود که طول زمان آموزش عمومي را بیشــتر کنند. پس 
مخاطب شــما کساني هستند که وارد دورة متوسطة دوم 
مي شــوند. ما باید نگاهمان را دقیق تر کنیم و به ســمت 

شناخت بیشتر مخاطب پیش رویم.
کاظم طلایی، ناظر هنری مجلات رشــد: به نظر من 
معلماني که در این زمینه آگاهي ندارند، نباید در آن ورود 

پیدا کنند.
علی اصغر جعفریان، ســردبير رشد نوجوان: ما هر 
موضوع و محوري که براي آن دور هم جمع مي شویم، از 
محور اصلي خیلي دور مي شــویم و وارد موضوعات فرعي 
و مشــکلات دیگر مي شــویم. فکر مي کنم، اگر روي این 
موضوع بیشــتر فکر کنیم، بهتر باشــد. همچنین، از آنجا 
که مشکلات زیادي در جامعه داریم، این  مشکلات تعلیم 
و تربیــت ما را مختل کرده انــد. وقتي با معلمان صحبت 

مي کنیم، در انتهایش به مسائل اقتصادي و مالي مي رسیم. 
وقتي با والدین صحبت مي کنیم، آن ها هم مشکلات خاص 
خودشان را دارند و به شدت گرفتار هستند. بحث هدایت 
تحصیلي بسیار اهمیت دارد و براي هر معلمي 10 درصد 
این مأموریت را تعریف کنند، او باید حســاس شود و باید 

از ابتداي کار به این موضوع پرداخته شود.
شهرام شفيعی، سردبير رشد دانش آموز: دغدغه هاي 
شــما بســیار درســت و دقیق اند. در مورد صحبت هاي 
دوستان هم من چیزي پیدا نکردم که مخالفت کنم. فقط 
به نکته اي به عنوان تلنگر اشــاره کنم. یکي اینکه اگر ما 
می خواهیم مدرک گرایي را در ذهن بچه ها و خانواده ها کم 
ارزش جلوه دهیــم، چرا این قدر مدرک مي خواهیم؟ باید 
مهارت را جایگزین مدرک کنیم. من شنیده ام در آمریکا 
بیشــتر این طور است. یعني اول باید مهارت داشته باشید 
و اگر مدرک داشته باشید، ارزش افزوده است. دوم اینکه 
به قــول آقاي جعفریان، این بحث در اختیارات آموزش و 
پرورش نیست، ولي ما داریم یک بحث فرهنگي مي کنیم. 
نکتة دیگر ترویج این تفکر است که نه دین مي تواند به 
جاي ما فکر کند، نه مدرک مي تواند به جاي ما فکر کند، 
نه ابزار و نه تکنیک. همة این ها وســایلي هستند که اگر 
از آن ها استفاده کنیم، بیندیشیم و تأمل کنیم، مي توانند 
به ما کمک کننــد. حتي دین داراني که خودشــان فکر 
نمي کنند و دینشــان به جاي آن ها فکر مي کند، مسائل 
و تعصباتي را که مي بینیم پیش مي آورند. پس انسان در 
هر جایي که قــرار دارد باید خودش فکــر و تعقل کند. 
اگر تفاوت بین تفکــر و تعقل را بپذیریم، تعقل مهم تر از 
تفکر و پارادایم تفکر اســت. تعقل آن نسخة انتزاعي است 
که در آن مي توانیم هر تفکري داشــته باشــیم. تعقل در 
واقع اندیشــیدن انتزاعي است. اگر معلمي که سر کلاس 
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درس مي دهد، اندیشــه اي که پشــت آموزش و پرورش 
وجود دارد، مطبوعات و همة تأثیرگذاران فرهنگي بتوانند 
بــه دانش آموز بفهمانند کــه در کاري که انجام مي دهد، 
مهم این اســت که احساس خوش بختي و رضایت کند و 
امرارمعاش کند، در حد معقول کار خود را انجام داده اند. 
پس باید فکر کنیم چه شــد که همه مي خواهند دکتر و 
مهندس شوند. شــاید از اینجا بود که ما آمدیم براي هر 

منصبي یک مدرک قرار دادیم.
احمدي: مــن صادقانه گفتم که ایــن گفت وگو را براي 
نزدیک شــدن افکارمان در زمینة این موضوع تلقي کردم 
و خــودم را یک طــرف قضیه ندیدم. ولــي اگر بخواهیم 
منطقي به این قضایا نگاه کنیم، ما در اکثر موارد همراه و 
موافق هستیم. مشکل ما این است که وقتي منطقي فکر 
مي کنیم همین کارها را مي کنیم، ولي در مقام عمل کار 
دیگري انجام مي دهیم. من در صحبت هایم به دبیرستان 
و هدایت تحصیلي در این دوره اشاره کردم، اما برداشتي 
که شــد در مورد دانشگاه بود. جامعه شناسي این مباحث 
با آن وقتي که ما منطقي فکر مي کنیم، متفاوت اســت. ما 
ســالیان سال است که بر سر این قضیه صحبت کرده ایم، 
ولي عملي نشــده است. من با قسمت اعظم صحبت هایي 
که شــد موافقم، منتها همین مقوله ها را مي توانیم کمي 

متفاوت مطرح کنیم. 
من خواهشــي هــم دارم: مــا وقتــي مي خواهیم در 
مجلاتمان کسي را به عنوان الگو نشان دهیم، مثلًا دکتر 
حســابي را معرفي مي کنیم، مي توانیــم افرادي را که در 
مهارت هاي کاري خود موفق بوده اند و مدرکي نداشته اند 

معرفي کنیم. همین باعث تشویق مي شود. 


